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اشاره
در نشسـت سراسـری معاونـان و نمایندگان 
مجلات رشـد اسـتان ها کـه در مشـهد مقدس 
برگـزار شـد، دکتـر عبدالعظیـم کریمـی بـه 
موضـوع »نقـش پنهانـی مجـلات آموزشـی« 

پرداخـت.

مـا امـروز در کنـار خانـوادة مجـلات رشـد دور هـم 
جمـع شـده ایم تـا بـه اتفاق طـرح مسـئله کنیـم و نه 

مسـئله! حل 
چـون طـرح مسـئله مهم تـر از حل مسـئله اسـت. تا 
مسـئلة مـا روشـن نباشـد، حل مسـئله توهم اسـت و 

غفلـت از اصل مسـئله.
بزرگ تریـن چالـش نظـام آموزشـي ما این اسـت كه 
نمي دانیم مسـئلة ما چیسـت. چون مسـئله را نیافتیم، 

بـراي خودمـان مسئله سـازي مي كنیم و براي مسـائل 
توهمـي راه حل هـاي توهمي مي دهیم كـه هیچ ربطي 
بـه واقعیت هـاي موجود نـدارد. به همیـن دلیل هرچه 
تلاش مي كنیم به نتیجة مشـخص نمي رسـیم. و شـما 
ببینیـد ایـن حركـت را بر مـدار صفـر درجـه در طول 

سـالیان تـلاش بي وقفه!
افق هـا  گشـودن  آمـوزش،  در  اصـل  نخسـتین 
بـراي اندیشـه ورزي آزاد و آزاد شـدن از اندیشـه ها و 
آموخته هاي توهمي اسـت. اصل بر گشـودگی  اسـت و 
نه بسـتگي!  اصل بر كاسـتن بالنده اسـت و نه افزودن 
كاهنـده! بزرگ تریـن زندان، حصـار پاسخ هاسـت؛ زیرا 
گشـودگي و آزاداندیشـي در پرتـو پرسشـگري اسـت. 
از ایـن جهـت، آمـوزش خـلاق به جـاي حل مسـئله 
بـه طـرح مسـئله مي پـردازد و بـه جـاي قانـع كـردن، 
پرسـش گري را ترویـج مي كنـد تـا دانش آمـوز دانـش 
را خـود شـخصاً بنـا كنـد و نـه آنكـه از ما كسـب كند. 
ایـن زماني اسـت كـه گفتمان مسـئله مداري جایگزین 

پاسـخ مـداري در كل نظـام آموزشـي رایج شـود.
بنابرایـن ما اینجا نیامده ایم که مشـکلی را حل کنیم! 
آمده ایـم تـا در مشـکلات حـل نشـویم. مـا بـه اینجـا 
نیامده ایم كه سـؤالي را پاسـخ دهیم، بلكـه آمده ایم كه 

در پاسـخ ها متوقف نشـویم.
سـؤال ایـن اسـت کـه مـا اینجـا گـرد آمده ایـم چـه 
بکنیـم؟ اگـر سـخنرانی اسـت كـه مي تـوان از طریـق 
شـبكه هاي اجتماعـي در خانـه نشسـت و گـوش كرد؛ 
چـه نیـازي به ایـن زحمت و هزینـه و اتـلاف وقت؟ ما 
اینجـا دورهـم جمع شـده ایم تـا یك بار دیگـر در حرفه 
و رسـالت خـود بـا نگاهي دیگـر بنگریم؛ یک بـار دیگر 
آن چـه را کـه بسـیار عـادی  اسـت، غیرعـادی بدانیم و 

اعجـاز یعنـی دیـدنِ غیرعـادیِ  امور خیلـي عادی! 
امـا حقیقـت این اسـت كه متأسـفانه این نشسـت ها 
خیلـی عـادی شـده اند و گاهـی هـم از عـادی بـودن 
گذشـته و یـک مقاومـت ناهوشـیارانه ای در وجـود مـا 
ایجـاد مي كننـد. ولـی بیاییم ایـن عادت را بشـکنیم و 
بـه گونـة دیگری بیندیشـیم. مـن اولًا تبریک می گویم 
خدمت شـما دوسـتانی کـه در چنین فضـای صمیمی 
و فـارغ از هرگونـه رسـمیت هاي اداري دور هـم جمـع 
از فضاهـای  فـارغ  شـده اید. حضـور صمیمانـة شـما 
سـاختاری و سـاختارهای  انجمـادي و فـارغ از هرگونه 
کلیشـه های رسـمی مي توانـد بـه تـراوش افـكار ناب و 

تهیه و تدوین: مانلي نورائي آشتیاني

دکترعبدالعظیم کریمی

بـراي خودمـان مسئله سـازي مي كنیم و براي مسـائل 
توهمـي راه حل هـاي توهمي مي دهیم كـه هیچ ربطي 
بـه واقعیت هـاي موجود نـدارد. به همیـن دلیل هرچه 
تلاش مي كنیم به نتیجة مشـخص نمي رسـیم. و شـما 
ببینیـد ایـن حركـت را بر مـدار صفـر درجـه در طول 

سـالیان تـلاش بي وقفه!
افق هـا  گشـودن  آمـوزش،  در  اصـل  نخسـتین 
بـراي اندیشـه ورزي آزاد و آزاد شـدن از اندیشـه ها و 
آموخته هاي توهمي اسـت. اصل بر گشـودگی  اسـت و 
نه بسـتگي!  اصل بر كاسـتن بالنده اسـت و نه افزودن 
كاهنـده! بزرگ تریـن زندان، حصـار پاسخ هاسـت؛ زیرا 
گشـودگي و آزاداندیشـي در پرتـو پرسشـگري اسـت. 
از ایـن جهـت، آمـوزش خـلاق به جـاي حل مسـئله 
بـه طـرح مسـئله مي پـردازد و بـه جـاي قانـع كـردن، 

دبیران گرامي این متن براي تدریس بهتر درس پنجم 
» قدرت  پرواز« دین و زندگي 3 و درس اول با موضوع  

» هدایت الهي« دین و زندگي 2 آورده شده است.
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ديـده‌وري راهگشـا منجر شـود.
بنيادهـا  بنياديـن در  بگذاريـد يـك شـخم‌زني 
داشـته باشـيم تـا بينش‌هـاي تربيتـي را از متـن 
منـش خـود اسـتخراج كنيـم. بـه اميـد آنكـه اين 
نشسـت تکانشـی ذهنـی بـراي سـاختن بنايـي 
جديـد از دانـش و بينـش در خويـش باشـد، زيـرا 
هـدف آمـوزش نيز چيزي جز سـاختن نيسـت. اما 
مـا متأسـفانه آن را بـه آموختن تقليـل داده‌ايم. به 
همين خاطر اسـت که يكي از فيلسـوفان بزرگ به 
نـام كولاكوفسـكي در كتـاب »پرسـيدن مهم‌تر 
از پاسـخ دادن اسـت« مي‌گويـد: »معلـم نـه بـذر 
مي‌پاشـد و نـه محصول بر مـي‌دارد، بلكه فقط باید 
خـاك را زير و رو كند و شـخم بزنـد تا هركس بذر 

وجـود خـود را بيابـد و بارور سـازد.«
درواقـع، كار معلـم و آمـوزش واقعـي شـخم زدن 
ذهـن اسـت، نـه پـر كـردن ذهـن! اساسـاً يكـي از 
معانـي  تزكيـه در مفاهيـم ديني نيز همين شـخم 
زدن اسـت تـا وجـود آدمـي لحظـه بـه لحظـه نـو 
شـود و از نـو بازيابـي و بازآفرينـي شـود. اين همان 
تعليمـي اسـت كـه پيامـد طبيعـي تزكيه اسـت و 
رابطـة تقـوا و تزكيـه بـا تعلیم‌وتربیـت از همين‌جا 

برقـرار مي‌شـود.
در قـرآن آمـده اسـت: »ان تتقـوا الله یجعـل لکم 
فرقانـا.« يعنـي چـه؟ چقـدر شـگفت‌‌انگيز اسـت! 
مي‌فرمايـد: هميـن كـه تقوا پيشـه كنيـد و مزكّي 
و پـاك شـويد، صاحـب نـور و تشـخيص درسـت 
مي‌شـويد. اين‌گونـه نيسـت كـه اول  پاك بشـويم 
و بعـد برويـم تعليـم ببينـم. نـه، بلكه هميـن تقوا 

خـودش موجـب بينـش نورانـي مي‌شـود.
همـة بدبختي‌هـا، تاربيني‌ها و كژبيني‌هاي بشـر 
از اين اسـت كه مي‌خواهد با عينك سـياه جهان را 
شـفاف ببيند! نمي‌شـود! اول ديده پاك كن، آن‌گاه 
ديـده بـه سـوي پـاك كـن! در غيـر ايـن صـورت، 
هرچـه بيامـوزي سـياهي اسـت و تاريكـي همـان 

سـواد )سـياهي( و نه بياض )سـفيدي(.
در آيـه‌اي كـه ذكـر شـد، راز بزرگي نهفته اسـت 
كـه كمتـر بـه آن توجـه شـده اسـت. مي‌فرمايـد: 
اگـر تقـوا داشـته باشـيد، خداونـد بـه شـما بينش 
مي‌دهـد، نـه آنكـه از دانش خود به بينش برسـيد! 
خيلـي جالب اسـت! يعني دانش حقيقـي از جانب 
خـدا بـر ما وارد مي‌شـود و نـه از جانـب خودمان و 
افـراد ديگـر. چـون دانش ما بشـري اسـت و دانش 
بشـر، بشـرانگارانه اسـت. يعني همه چيز را با معيار 

مي‌فهمد. خـود 
اگـر مـا بـا ذهـن بسـته بـه سـراغ دانـش برويم، 
علـم مـا بـه جهـل و غفلـت تبديـل مي‌شـود: »ان 
تتقـوا الله.« نمی‌گویـد وقتـی تقـوا پیشـه کردیـد، 

بعـد برویـد دنبال دانـش. می‌گوید همیـن که پاک 
شـدید، او بـرای شـما آن را قـرار می‌دهـد؛ فـارغ از 
منیّت شـما و سـاحت ادراک محدود شـما: »یجعل 
لکـم  فرقانـا.« و این خیلی عظمت اسـت که دانش 
و بينـش مـا از خدا باشـد و نـه از خودمـان!  اگرچه 

خودمـان نيـز مخلوق و نشـانة خدا هسـتيم.
دانـش مـا محـدود اسـت، چـون مـا همه چيـز را 
درک  خودانگارانـه  و  خودمحورانـه  خودخواهانـه، 
نـگاه  مردم‌شناسـان،  ‌اصطالح  بـه  می‌کنیـم. 
مـا بـه اشـيا، جهـان و خـدا، مبتال بـه سـندرم 
انسـان‌وارانگارانه1 اسـت، امـا تقـوا موجب مي‌شـود 
كـه ايـن سـندرم درمـان شـود و مـا واقعيـت را 
همان‌گونـه كـه هسـت ببينيـم و نـه آن‌گونـه كـه 
مي‌فهميـم!  اگـر خـود میان‌بینـی و خودخواهـی 
را کنـار بگذاریـم، آن‌گاه دانـش حقيقـي سـراغمان 
می‌آیـد. تـا زمانی‌که ما خـود را  محور قـرار بدهيم، 
دانـشِ حقيقـي بـه‌ دسـت نمی‌آيـد؛ چـون رنگ ما 
را بـه خـود می‌گیـرد. معرفـت و شـناختی كـه از 
ديگـري به‌دسـت مي‌آيد و ريشـه در درون ما ندارد، 
دانـش و آگاهـي نيسـت، غفلـت و توهـم اسـت. به 

بيـدل دهلوي: قـول 
معرفت کز اصطلاح ما و من جوشیده است          

غفلت است اما تو آگاهي توهم كرده‌اي! 
بـراي هميـن در آغاز سـخن عرض كـردم كه اول 
بايـد بدانيـم مسـئلة مـا چيسـت، آن گاه بـه دنبال 
راه حـل برويـم. در اوهـام و تاريكـي كجـا مي‌رويـم 
و هدفمـان را چگونـه ميي‌ابيـم؟ اول بايـد از آن‌چه 
بـه اشـتباه ذهن خـود را پـر كرده‌ايم خالي شـويم! 
امـا در حقيقـت چـه كسـي مي‌توانـد خـودش را از 
ذهنيت‌هـا و آموخته‌هـاي شـرطي شـده و رسـوب 

يافته خالـي كند؟
اول بايـد پيش‌فرض‌هـاي نادرسـت را كنـار بزنيم تا 
مفروضـات درسـت امـكان حضور پيـدا كننـد. بدون 
تخليـة ايـن پيش‌فرض‌ها، هـر فرضي  و هـر نظريه و 
انديشـه‌اي رنـگ آن پيش‌فرض را مي‌گيـرد و موجب 
گمراهـي و توهم ادراكي در تشـخيص و حل مسـئله 
مي‌شـود. پس آمـوزش واقعي بايد بـه چنين پيامدي 

بينجامـد. این پاك شـدگي حادثة عظیمي اسـت.
امـا محورهـاي بحـث ما گفتنـي نيسـت، بلكه به 

اتفاق كشـف كردني اسـت.
و  نمی‌شـود، گفتنی‌تـر  گفتـه  اینجـا  آن‌چـه   é

اسـت. شـنیدنی‌تر 
é آن‌چـه اینجـا بیـان می‌شـود بـی‌ارزش اسـت، 

مگـر آنکـه مخاطـب خـود بـدان ارزش دهـد. 
é آن‌چـه اینجـا پنهـان می‌شـود و شـما در خـود 
کشـف می‌کنید، ارزش فهمیدن دارد. پس ما اینجا 
ناگزیـر آن‌چـه را که مهم اسـت حـذف می‌کنیم تا 

كولاكوفسكي 
در كتاب 
»پرسيدن 
مهم‌تر از پاسخ 
دادن است« 
مي‌گويد: »معلم 
نه بذر مي‌پاشد 
و نه محصول بر 
مي‌دارد، بلكه 
فقط باید خاك 
را زير و رو كند 
و شخم بزند 
تا هركس بذر 
وجود خود را 
بيابد و بارور 
سازد
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ما اگر بدانيم 
كه تا چه 

اندازه دچار 
توهم هستيم، 

خودمان از توهم 
خودمان خواهيم 

گريخت. اما 
خوش‌بختانه 

غفلت نمي‌گذارد 
كه به اين 

حقيقت عريان 
آگاه شويم

شـما خود آن را کشـف کنید.
é حقیقـت در واژه‌هـا نیسـت: »الذیـن یؤمنـون 

بالغیب!«
é ایـن پنهان، یک ایهام اسـت. هـم جنبه مثبت 
و هـم جنبـه منفـی دارد: مـا بايـد به غايب دسـت 

يابيـم تـا حاضر را كشـف كنيم!
é ما بايد اختفا كنيم تا اكتشاف رخ دهد.

و حالا چند پرسش:
é چگونـه مي‌تـوان آزادي از يادگيـري را بـراي 
»يادگيـري آزاد« در دانش‌آمـوزان فراهـم كـرد؟

é چگونه مي‌توان از »دام يادگيري« اجباري به 
»بام يادگيري« اختياري ارتقا يافت؟

é چگونه مي‌توان يادگيري»دگرانگيخته« را به 
يادگيري »خودانگيخته« تبديل كرد؟

é چگونه مي‌توان »فرآيند« يادگيري را 
از»فرآورده«هاي يادگيري آزاد كرد؟

é چگونه مي‌توان ذهن را از مدرسه‌اي شدن و 
مدرسه را از»ذهني شدن« رهايي داد؟

é چگونه مي‌توان از »تربيت رام كننده« به 
»تربيت رها كننده« راه يافت؟

é چگونه مي‌توان فرآيند »انديشه‌ورزي« را 
جايگزين فرآوردة »انديشه‌آموزي« كرد؟

é چگونه مي‌توان هدف يادگيري را از هرگونه 
هدف‌گذاري آزاد كرد؟

é چگونه مي‌توان انگيزة دروني يادگيري را از 
تمامي انگيزه‌هاي بيروني نجات داد؟

é چگونه مي‌توان آموزش»بينش‌ورزانه« را 
جايگزين آموزش »دانش‌اندوزانه« كرد؟

پاسخ همة اين پرسش‌ها در يك عبارت نهفته 
است:

»رهاكـردن آمـوزش از آمـوزش!« هميـن كاري 
كـه مجالت رشـد مي‌كنند تـا خواندن و دانسـتن 
بي‌چشمداشـت نمـره، مـدرك و رسـميت جـان 
بگيـرد و مخاطبـان مجلـه بايد با رغبت شـخصي، 
نـه اجبار مدرسـه‌اي، به خواندن و دانسـتن ترغيب 
شـوند. ايـن رسـالت بـزرگ شـما در ايـن مسـير 

پرپيـچ و خـم اسـت. امـا چگونه؟
در آغـاز مـا بايد يك خندق عميـق و عريض بين 
دو نـوع رويكـرد حفر كنيم تا فاصلة ایـن دو، روز به 

روز بيشتر احساس شود.
و  اقتباسـي  اكتسـابي،  بـرون‌زا،  رويكـرد  يكـي: 

آمـوزش. در  )تدسـيه(  عاريـه‌اي 
و ديگـري: رويكـرد درون‌زا، اكتشـافي، ارتجالي و 

فطـري )تزكيه(.  
ايـن دو رويكـرد در حديث معروف امـام علي )ع( 
خيلـي بهتر و گوياتر بيـان شـده‌اند: »العلم علمان: 
مطبـوع و مسـموع«: يكـي علـم درونـي، كشـفي، 

فطـري و طبيعـي و ديگري علم بيروني، اسـتماعي 
و اكتسـابي. يكـي  رويكرد فراينـدي )دروني( : علم 
طبعـي ـ تحقيقـي و يكـي فـرآوردة بيرونـي: علـم 

اسـتماعي ـ تقليدي
مـا  آموزه‌هـاي  كـه  اسـت  هميـن  بـراي 
ميرانده‌انـد؛ چـون تقليـدي و اكتسـابي‌اند و نـه 
تحقيقـي و ابتـكاري! پس با اين وصـف، ياددهي، 
مـرگ يادگيـري اسـت! این مـرگ یادگیـری هم 
ایهـام دارد: هـم خـوب اسـت و هـم بـد. خـوب 
اسـت کـه مـا یادگیری‌هایمـان را بمیرانیـم تا از 
آن‌چـه بـه غلـط و ناقـص شـناختیم آزاد شـويم. 
گفـت: تـا از شـناخته‌‌ای نميـري بـه شـناخته‌ها 
تـا چـه  بدانيـم كـه  اگـر  مـا  زنـده نمي‌شـوي! 
انـدازه دچـار توهـم هسـتيم، خودمـان از توهـم 
خوش‌بختانـه  امـا  گريخـت.  خواهيـم  خودمـان 
غفلـت نمي‌گـذارد كـه بـه ايـن حقيقـت عريـان 

آگاه شـويم: 
استن این عالم ای جان غفلت است
هوشیاری این جهان را آفت است‌‌!

از پيامدهـاي وارونـة كار خـود آگاه  واقعـاً اگـر 
شـويم، ديـو از كارهـاي ما بـه وحشـت مي‌افتد! به 

حافظ:  قـول 
زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه باک
دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

سـعدی می‌فرمایـد: » او را چـو می‌پـــــــروری 
می‌کُشـی«؛ چـرا؟ چـون متناسـب بـا فهـم و وَهم 
خودمـان پرورشـش می‌دهیـم. مـا بـا نـگاه تونلـي 
خـود از افـق تعلیم‌وتربیت فطري دور شـده‌ايم و با 
چـراغ  محـدود و افق بسـتة خود كـودك را تربيت 
مي‌كنيـم. ايـن كار بسـيار خطرناكـي اسـت كـه 
وجود وسـيع كـودك را به آن‌چه مطلـوب خودمان 

اسـت، محـدود مي‌كنيم. 
بـراي تقريـب ذهـن مثالـي بزنـم تـا مقصـود 
روشـن‌تر شـود. ببينيـد، نـگاه مـا بـه كـودك و 
در كل تعلیم‌وتربیـت، نگاهـی بـرش‌زده، گزينش 
شـده، محـدود شـده بـه زمـان، مـكان، سـليقه، 
مـد زمانـه و هنجارهـاي تبليغ شـده و معيارهاي 
تحميل شـده اسـت و آنـگاه خيـال مي‌كنيم اين 
همـان هـدف و غايت تربيت اسـت. يعنـي همان 
نـگاه تونلـي كـه داخـل تونـل زمـان و مـكان و 
ديـد محـدود خود هسـتيم و فكـر مي‌كنيم همة 
جهـان و اهـداف آن در ايـن تونـل اسـت. اما اگر 
محدوديت‌هـا برداشـته شـوند، درخواهيـم يافت 
كـه جهـان فراتـر از سـاخت ادراكـي ماسـت. مـا 
بـراي حـل مسـائل تربيتـي راه‌حل‌هـاي تونلـي 
نـگاه  محـدودة  در  را  مسـئله  يعنـي  مي‌دهيـم. 
عصـري و هنجـار شـدة خـود حـل مي‌کنيـم و 
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بعـداً متوجـه مي‌شـويم كه ايـن راه‌حـل به‌ظاهر 
خـوب، صدهـا پيامـد خطرنـاك دارد كـه چـون 
فعاًل در تونـل هسـتيم، عواقـب آن را نمي‌بينيم.
شـما احتمـالًا ماجـراي كمپيـن مائـو تسـه 
دونـگ را در دهـة 1950 در چيـن شـنيده‌ايد كه 
چگونه با تشـخيص نادرسـت، برای مسـئلة كمبود 
منابـع غذايـي راه‌حلـي داد كه به‌طـور موقت خوب 
و كارسـاز شـد، امـا بعـد از دو سـه سـال راه‌حل او 
نتيجـة عكـس داد. طبـق گفته فرانـک دیکاتر، 
مـورخ و نویسـندة کتـاب »قحطـی بـزرگ مائـو«، 
سیاسـت یک گام بزرگ به جلـو‌ـ که از آن به‌عنوان 
»فجیع‌ترین کشـتار جمعی تمام دوران« یاد شـده 
ـ روی هم‌رفتـه موجـب مرگ ۴۵ میلیون نفر شـد. 
مرگ‌ومیـر ناشـی از قحطـی به وجود آمده توسـط 
یـک انسـان بود، امـا میلیون‏‌‌ها نفـر مـورد آزار قرار 

گرفتند و کشـته شدند.
در سـال ۱۹۵۸، مائـو کـه نـه اکولوژیسـت یـا 
بوم‌شـناس بـود و نـه کشـاورز، پشـه‌ها، مگس‌هـا، 
موش‌هـا و گنجشـک‌ها را به‌عنـوان »آفت«هایـی 
شناسـایی کـرد کـه بایـد ریشـه‌کن می‏‌‌شـدند. او 
مدعـی شـد گنجشـک درختـی اروپایی‌ـ آسـیایی 
باید کشـته شـود، زیرا دانه‌های گیاهی را می‌خورد. 
بنابرایـن توده‌هـای مـردم چیـن را بسـیج کـرد تا 
پرنـدگان را از بیـن ببرنـد. مردم لانه‌هـای پرندگان 
را نابـود می‌کردنـد، تخم‏‌‌هایشـان را می‌شکسـتند 
و جوجه‌هایشـان را می‌کشـتند. بعدها کشـف شـد 
که گنجشـک مقدار قابل توجهی از حشـرات را نیز 
می‌خـورد، نه فقط دانـه را. در نتیجه بازده محصول 
برنـج بـه طـرز چشـمگیری پاییـن آمـد. کشـتن 
پرنـدگان در تعـادل زیسـت‌محیطی خلـل ایجـاد 
کـرد و موجـب شـد کـه حشـرات محصول‌خـوار 

ماننـد ملـخ تکثیر پیـدا کنند.
ايـن ماجـرا دقيقـاً نقـد حـال مـا در روش‌هـاي 
ناشـيانه در تعلیم‌وتربیـت اسـت كه با نـگاه تونلي، 
بـدون توجـه بـه جوانـب افقـي و عواقـب بيرونـي 
دسـت بـه اقدامـات پيش‌پايـي در حد ديـدن نوك 
بيني مي‌زنيم و بعد مشـاهده مي‌شـود كه درسـت 
برعكـس هـدف خـود حركـت كرده‌ايـم و بـه ضد 
آن‌چـه مي‌خواسـتيم، رسـيديم! علـت ايـن اسـت 
كـه مـا با چـراغ الهي، نـور دينـي و بينـش ايماني 
كـه يـك آگاهـي كيهانـي و فـرا انسـاني اسـت، به 
مسـائل نمي‌نگريم. بلكه با ديد محدود انسـاني، آن 
هـم در محـدودة انگاره‌هاي شـخصي و سـليقه‌اي، 
بـه مسـائل می‌پردازیـم. ایـن درسـت ماننـد نـور 
کـه  اسـت  تاريـك  در جـادة  چراغ‌هـای خـودرو 
کمـک می‌کنـد فقط محـدودة کوچکـی را ببینیم 
و از بقيـة فضـاي هسـتي و جهـان بي‌كـران غافـل 
بمانیـم و فکر کنیم كه دنيا همين چيزهايي اسـت 

كـه پيـش روی ما اسـت و آن‌چه را نمي‌تـوان دید، 
وجـود خارجـي ندارد! بـاور كنيد مـا بچه‌هايمان را 
اين‌گونـه مي‌بينيـم و از سـاير ابعـاد وجـودي آن‌ها 
غافل مي‌شـويم، چـون فقط با ديد چـراغ خودروی 

خـود حركـت مي‌كنيم.
بگذاريـد تجربة زيسـته خـودم را بگويـم. من  هر 
از چنـدي به روسـتايمان سـري مي‌زنم؛ روسـتايي 
كـه دور از شـهر و پشـت كـوه اسـت. غالباً شـب‌ها 
بـه آنجـا مـي‌روم. در جايي ميـان ده و شـهر كه نه 
شـهر پيداسـت و نه ده و حالت دره ماننـد دارد، در 
آن میانـة شـب، سـاعت دَه یـازده شـب، خودرویم 
را کنـار جـاده پـارك مي‌كنـم و یـا چـراغ خاموش 
چنـد دقیقـه مكـث مي‌كنـم. خیلـی وحشـتناک 
اسـت. چـون در دل تاريكي مي‌ايسـتي، انگار رفتی 
کـرة مـاه و آنجا فـرود آمـده‌ای! صـدای آن‌جا مثل 
كائنـات خيلـي مبهـم و در عيـن حـال وهم‌آميـز 
اسـت. حقیقتاً سکوت کائنات اسـت! انگار ستاره‌ها 
کـف دسـت شـما هسـتند. اول کـه چراغ خـودرو 
را خامـوش می‌کنـی، ظلمـات مطلـق اسـت. بعـد 
شَـبه‌ناك  کـه  آدم‌هایـی  مثـل  کوه‌هـا  آرام‌آرام 
هسـتند، پديدار مي‌شـوند و شهابی از وسط آسمان 
می‌گـذرد و بعـد بوته‌هـا مشـخص می‌شـوند. واقعاً 
دیدنـی اسـت. در ايـن لحظه مي‌فهمي اين سـخن 
رسـول اكـرم )ص( را كـه فرمود: »اگر نبود رسـالت 
زمینـی‌ام، این‌قـدر بـه آسـمان نـگاه می‌کـردم تـا 

کالبد تهـی کنم.«
حـالا مـراد از ايـن ماجـرا چيسـت؟ مي‌خواهـم 
بگويـم، ما وقتـي در جـادة تاريك با چـراغ محدود 
خـود حركـت مي‌كنيـم  و ايـن نـور چـراغ  فقـط 
محدودة خاصي را نشـان مي‌دهد، متوجه نيسـتيم 
كـه ايـن روشـنايي انتخـاب شـده مانع ديـدن كل 
صحنـه و دنيـاي بي‌انتهـاي اطرافمـان مي‌شـود. 
يعنـي نـور گزينـش شـده موجـب مي‌شـود كه ما 
سـاير جاهـا را كه با نور طبيعي مهتـاب مي‌ديديم، 
الان نبينيـم. پـس ايـن نور خـودرو، نور مهتـاب را 

مي‌كشـد و محـو مي‌كنـد.
مـا وقتي كـودك را با ذهنيت محدود خود تربيت 
مي‌كنيـم، هماننـد نـور چـراغ خـودروی شـخصي 
خودمـان اسـت كـه فقـط آنجايـي را مي‌بينيم كه 
بـا قصـد و انتخـاب خـود حركـت مي‌كنيـم. دقيقاً 
تربيـت فرزنـد و آموزش‌هـاي مـا بـه دانش‌آمـوزان 
اين‌گونه اسـت. يعنـي ما با ذهنيت خـود كودك را 
جهت و شـكل مي‌دهيـم و او را از سـاير آموزش‌ها، 
فضاهـا و امكاناتـي كه فطـرت و طبيعت بـه او داده 
اسـت، محرومـش مي‌كنيـم. در نهايـت هـم او را 

اين‌گونـه مي‌كشـيم.
شـما وقتـی چـراغ دانایـی خودتـان را روشـن 
می‌کنیـد، فقـط جـادة خودتـان را می‌بینیـد. اگـر 

 ما وقتي در 
جادة تاريك با 
چراغ محدود 
خود حركت 
مي‌كنيم  و 
اين نور چراغ  
فقط محدودة 
خاصي را نشان 
مي‌دهد، متوجه 
نيستيم كه 
اين روشنايي 
انتخاب شده 
مانع ديدن كل 
صحنه و دنياي 
بي‌انتهاي 
اطرافمان 
مي‌شود
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چراغتـان را خامـوش کنیـد، چراغ هسـتی روشـن 
می‌شـود: »ان تتقوا الله« يعني هميـن كه از منيّت 
و خودمحـوري خـارج شـوي، نور الهـي را مي‌بيني 
كـه بي‌نهايـت اسـت. مـن وقتـی دانایـی خـودم را 
محـور قـرار مي‌دهم، جـاده را بـا نور محـدود خود 
روشـن کـرده‌ام و فقط سـی چهل متـر آن طرف‌تر 
را می‌بینـم. ولـی در حقیقـت هیـچ جـاي ديگر را  
نمی‌بینـم، چـون ایـن منیّـت مـن می‌بینـد. حال 
وقتـی چـراغ را خامـوش می‌کنـم، نـور جهانـی در 
کائنـات همه‌جـا منعکـس می‌شـود و همه‌جـا را 

روشـن می‌کنـد.
همیـن اسـت کـه مـن وقتـی بچـه را تربیـت 
می‌کنـم، متناسـب بـا چـراغ جـادة خـودم تربیت 
می‌کنـم. بگذار چراغ خاموش شـود تـا بچه بفهمد 
که چقدر وسـعت دارد. شـما او را به سليقه و سبك 
خـود بـرش داده‌ايـد. او را با ذهنيت شـخصی و مُد 
زمانـه تربيـت كرده‌ايـد و نه مد فطـرت و خداگونه!

متأسـفانه حرف‌هایـی کـه مـا  اینجـا می‌زنیـم، 
چـون بعضـاً زمينه‌هـاي اجرايـي كردنشـان فراهم 
نيسـت و ديدگاه‌هـاي رايـج آمـادة پذيـرش آن‌هـا 
نيسـتند، با مشـكل فهـم و عمل مواجه مي‌شـوند. 
مـن هرچـه اينجا بگويـم، بعد از پايان اين نشسـت 
بـاز هـم همـان جايي هسـتیم كـه بوده‌ايـم، چون 
بـا حـرف و خطابـه چيزي عـوض نمي‌شـود، بلكه 
بايـد سـاختارها و اركان بينش مـا تغيير كند. البته 
كـه ايـن تغيير به سـادگي قابل اجرا نيسـت و كلي 
هزينـه دارد. درواقع، ما به هميـن روش خود عادت 
كرده‌ايـم و نيازمنـد ادامـة آن هسـتيم. اگـر عوض 
شـود خودمـان بـه خطـر مي‌افتيـم و هيچ‌كـس 

راضـي نيسـت كـه به خطـر بيفتد.
بدبختـي ديگـر ايـن اسـت كـه مـا دائـم در پـي 
افـزودن، تعليـم دادن و ياد دادن به بچه‌ها هسـتيم 
و اجـازه نمي‌دهيـم قـدري آن‌هـا خودشـان را  در 
خودشـان بيابنـد. اين‌قـدر سـرب و آهـن بـه پـر و 
بـال ذهـن آن‌هـا وصـل مي‌كنيـم كـه ديگـر قادر 
بـه حركـت روان و سـيال و خالق نيسـتند. شـما 
ایـن خودرو‌هـای پاکسـتانی را دیده‌ایـد؟! در اينجا 
خبـری از بدنـة اصلـي خـودرو و موتـور نیسـت. 
همه‌اش تزئینات اسـت! همـه‌اش جنگول و پنگول 
و خرمهـره و نعـل اسـب و شـكل و رنـگ و ظرف و 
ظـروف و ... تـا آنجـا كه ديگر خود خـودرو در نقاب 
خـودرو معلوم نيسـت. اين خودرو اسـت يا سـر در 

مسـافرخانة مـش قنبـر در خيابان ناصرخسـرو!
مـا هم هميـن كار را بـا بچه‌ها مي‌كنيـم. این‌قدر 
بـه ایـن بچه‌هـا دانش انباشـته‌ وصـل می‌کنیم که 
دانـش فطـري آن‌ها کور بشـود و موتور بسـوزانند. 
همـه‌اش هـم به‌ظاهـر می‌رسـیم، یعنـی موتـور 
تعطیـل اسـت. مـن ابتـدای صحبتـم گفتـم اینجا 

نیامده‌ایـم که مشـکلی را حـل کنیـم، آمده‌ایم که 
مشـکلی را از پیش پاي خود برداريم. ممكن اسـت 
نبينيـم و حتـي آن را به‌عنـوان دارو تلقـي كنيـم 
و بگوييـم كـه ايـن دارو نيسـت، ايـن زهـر اسـت! 
بـه قـول مولـوي: هـر دارو كه ايشـان كرده‌انـد، آن 

عمـارت نيـز ويـران كرده‌اند!
بـا ايـن وضعـي كـه پيـش مي‌رويـم، آن‌چـه را 
کـه داريـم و از قبـل پس‌انـداز كـرده بوديـم هم از 
دسـت مي‌دهيـم. يعنـي به نـام درمـان، او را  بيمار 
مي‌كنيم و اين حادثة بسـيار وحشـتناكي است كه 
از فـرط عـادي بودن و تكـرار، از ديدة مـا گريزان و 
نامحسـوس شـده اسـت. ما بايد برگرديم به اصل و 

وصـل بشـويم به اصـل! اما اصل چيسـت؟
خـب در اينجـا از بحث‌هـاي بنيـادي و عرشـي 
بياييـم پاييـن و بـه فـرش و زميـن بنگريـم كـه تا 
چـه انـدازه اين معارف آسـماني را تنزيـل كرده‌ايم. 
البتـه گفتنـي اسـت كه فـرق اسـت بين ارسـال و 
نـزول! در نـزول آيـات آويختـه از آسـمان به زمين 
اسـت و نـه انداختـه! يعني بايـد از اين آويـزه براي 
بـالا رفتـن به اصل آنكه عرش اسـت بهره بـرد و نه 
روي زميـن ماند. طنـاب را از بالا نمي‌اندازند پايين، 
بلكـه مي‌آويزنـد پايين كه با آن برويم بـالا. نه با آن 
بـازي كنيم و روي زمين سـرگرم شـويم. اين نكته 

خيلـي مهم اسـت: »واعتصموا بحبـل الله!«
آموزش‌هـا بايـد بـراي صعـود مخاطبـان چنيـن 
رونـدي داشـته باشـند. فقـط بـراي حفظ كـردن، 
دانسـتن و انبـار كـردن )همان نگه داشـتن طناب( 
نباشـند، بلكـه وسـيله‌اي بـراي ارتقـاي وجـود و 
توسـعة منـش و عمـق بينش باشـند. حـالا بياييم 
نگاهـي بـه رسـالت خـود و نقـش مجلات رشـد با 
ايـن هـدف ذكـر شـده داشـته باشـیم. بـراي ايـن 
رسـالت بزرگ من چنـد راهكار ناياب در قالب چند 
پرسـش نابـاب ارائه مي‌دهم، براي اينكـه از دل اين 
پرسـش‌ها راه رشـد مجلات رشـد را بيابيم. به اين 
پرسـش‌ها بينديشـيم. نيازي نيسـت پاسخ بدهيم، 
بلكـه پرسـش بهانـه‌اي براي توسـعة ذهن اسـت و 
نـه پـر كردن ذهن. و پاسـخ براي سـاختن اسـت و 
نـه اندوختـن! و حالا چنـد نوع از اين پرسـش‌های 

پرپيچـش و پرچالش:

é چگونـه می‌تـوان آزادی از یادگیـری را 
بـرای یادگیـری آزاد فراهـم كرد؟

ë ایـن یکـی از نقش‌هـای مجالت رشـد اسـت. 

بچه‌هـای مـا می‌خواهنـد از یادگیـری آزاد شـوند، 
چـون یادگیری اجباری در مدرسـه بـه اندازة كافي 
هسـت. مجلـة رشـد روزنه‌ای اسـت کـه بچـه را از 
یادگیری مدرسـه‌اي آزاد می‌کند. بـرای چی؟ برای 
یادگیـری آزاد! آزاد از انگيزه‌هـاي بيرونـي، مـادي و 

به نام درمان، 
او را  بيمار 

مي‌كنيم و اين 
حادثة بسيار 
وحشتناكي 

است كه از فرط 
عادي بودن و 

تكرار، از ديدة 
ما گريزان و 

نامحسوس شده 
است. ما بايد 

برگرديم به اصل 
و وصل بشويم 

به اصل! اما اصل 
چيست؟
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سـطحي كـه فراينـد يادگيـري را بـه كالاي مادي 
مي‌دهد. تقليـل 

é چگونه می‌تـوان از دام یادگیری اجباری 
بـه بام یادگیری اختیـاری ارتقا يافت؟ 

 ë كاركـرد اصلـي مجالت رشـد ایـن اسـت كـه 
ذهـن گسـتري كننـد و نـه ذهـن انـدوزي. هـدف 
بايد توسـعة ظرفيت ادراكي و وسـعت بخشيدن به 
افـق ديـد براي خويش‌گسـتري باشـد و نه كسـب 
اطلاعـات و پـر كردن ظرف ذهـن از دانش حفظي.
به قول هوارد گارنر، مدرسـه ذهن را مدرسـه‌ای 
می‌کنـد، امـا مطالعـات غیردرسـی ذهـن را از دام 
يادگيـري محصول مدار به سـمت يادگيري شـوق 
مـدار و فراينـد محـور سـوق می‌دهـد. مـا بايـد به 
ايـن سمت‌وسـو حركـت كنيم تـا دانش‌آمـوزان از 
سـوگيري‌هاي محدود آزاد شـوند و به‌سـوی سپهر 

بي‌كـران فطرت سـوق يابند.

é چگونـه می‌توان یادگیـری دگرانگیخته 
را بـه یادگیری خودانگیختـه تبدیل کرد؟ 

ë یعنـی دانش‌آمـوز نه به برحسـب نمـره و رتبه، 
بلکـه برحسـب علاقـه و عُلقة شـخصي مجالت را 
بخوانـد. اگـر چنيـن تأثیري بـر مخاطب داشـتيد، 
موفقیـد. ايـن خـودش هفتـاد مـن مثنـوي اسـت 
كـه مـا بيـن ايـن انگيزه‌هـاي كشـندة بيرونـي بـا 
قائـل  تفـاوت  درونـي  حيات‌بخـش  انگيزه‌هـاي 
شـويم. مجلات رشـد مي‌توانند احياگـر انگيزه‌هاي 
درونـي در كـودكان و نوجواناني باشـند كه به دليل 
فشـارهاي مدرسـه‌اي و اجبارهـاي درسـي شـوق 
مطالعه و خودآموزي در آن‌ها كم‌رنگ شـده اسـت. 

é چگونه می‌توان یادگیـری را از فرآورده‌های 
یادگیری به فرآيند يادگيري تبديل كرد؟ 

ë چـون درس مدرسـه پـروژه اسـت، امـا مجلات 

و  مبـدأ  هیـچ  یعنـی  پُروسـه‌اند،  کمک‌آموزشـی 
مقصـدی ندارنـد که مثلًا از کجا شـروع کنیم؟ این 
فصـل اول یـا دوم و ثلـث اول و ... نمـره دارد و ... 
فرآیند اسـت. اما  کتاب درسـي پروژه اسـت. هدف 
آمـوزش پركـردن ذهـن از معلومـات نيسـت، بلكه 
شـعله‌ور سـاختن ذهن براي كشـف و خلق اسـت. 

é چگونـه می‌توان ذهـن را از مدرسـه‌ای 
شـدن و مدرسه را از ذهنی شـدن آزاد کرد؟
ë این‌هـا همه نيازمنـد تحولی بـزرگ در روش‌ها 
و نگرش‌هاسـت و بـا حرف و نوشـته چيـزي تغيير 
نمي‌كنـد. اين‌ها انقالب می‌خواهند؛ واقعـاً انقلابِ 
در نگرش‌هـا و نگـرش در انقالب. توجـه داشـته 
باشـید، پشـت‌بند ايـن گفته‌هـا ده‌هـا پژوهـش، 

سـند، يافته و مقالة علمی و روان‌شـناختی اسـت و 
فراتـر از آن، وام گرفتـه از آموزه‌هاي ديني و عرفاني 

. هستند

é چگونه می‌تـوان از تربیـت رام‌کننده به 
تربیت رهاکننده دسـت یافت؟ 

ë مـا غالبـاً بچه‌هایمـان را رام می‌کنیـم. امـا آن 
کیسـت که بتواند رها کند؟ رهـا به معني ولنگاري 
نيسـت، بلكـه بـه معنـاي اسـتقلال، خودكفايـي و 
خودگسـتري اسـت. بـه معنـاي آزاده‌پروري اسـت 
كـه بـه قـول سـالار آزادگان، امام حسـين )ع(، 
نخسـتين پلة ديـن‌داري اسـت. لااقل پلة نخسـت 
را در تربيـت درسـت برداريـم. امـا آيـا مـا خودمان 
واجـد ايـن خصلـت هسـتيم؟ مـا بايـد نخسـت 
خودمـان آزاده و خالق باشـيم كـه ديگـران را بـه 
ايـن فضيلت‌ها سـوق دهيـم. مـا بايد به جـاي رام 
كـردن كـودكان، آن‌هـا را آزاده بـار بياوريـم و ايـن 
كار آسـاني نيسـت. آنكـه خـودش در غـل و زنجير 
گرفتـار اسـت، چگونـه می‌توانـد زنجير از دسـت و 

پـاي ديگـري خـارج كند؟ 
 تعریـف رايـج از تربیـت کلاسـیک کـه همه هم 
محكم‌تريـن  به‌عنـوان  و  می‌کننـد  تکـرار  را  آن 
نـوع  مسـتبدترين  مـن  نظـر  بـه  تعریف‌هاسـت، 
تعریـف از تربيـت اسـت كـه مـا حتـي در اسـناد 
بالادسـتي، بـدون توجـه بـه بافـت و سـاخت آن و 
فقـط از روي تقليـد از روان‌شناسـي غربـي، آن هم 
رفتارگرايـي، رونویسـی كرده‌ايم و خيلـي هم بدان 
افتخـار مي‌كنيم! حـال آنكه آن‌ها خودشـان از اين 
تونـل تاريـك مدت‌هاسـت خارج شـده‌اند و پشـت 
سرشـان را هـم نگاه نمي‌كننـد. برخـي از متوليان 
تعلیم‌وتربیـت مـا افتخـار دارنـد مي‌رونـد داخـل 
تونلـي كـه غـرب از ورود مجـدد بـه آن توبـه كرده 

ست. ا
 شـما اگـر به متـون برخـي از اسـناد بالادسـتي 
بنگريـد، خواهيـد ديـد كـه بسـياري از تعریف‌هـا 
و ديدگاه‌هـاي مطـرح شـده كـه ظاهـراً بـا القاب و 
الفـاظ اسالمي تزئيـن شـده‌اند، پيش‌فرض‌هـاي 
گفته‌انـد:  اينكـه  هسـتند.  غربـي  روان‌شناسـي 
»تربیت عبارت اسـت از فراهم‌سـازی و بسترسازي 
مناسـب بـرای بـه شـکوفايی درآوردن اسـتعدادها 
در جهـت كمـال مطلوب!« سرتاسـر ايـن تعريف و 
تك‌تـك واژگان آن، نه‌تنهـا ربطي بـه تربيت ندارد، 
بلكـه خـودش عليـه تربيـت اسـت. شـما ببينيـد 
در ايـن تعريـف بـه ظاهـر مترقيانـه چقـدر افـكار 

مرتجعانـه‌ لـم داده اسـت!
اولًا گفتـه فراهم‌سـازي و بسترسـازي مناسـب! 
مي‌دانيـد يعنـي چـه؟ يعنـي مـا بزرگ‌سـالان يـا 
معلمـان و مربيـان بـر اسـاس فهـم، درك، علاقه و  

ما غالباً 
بچه‌هایمان را رام 
می‌کنیم. اما آن 
کیست که بتواند 
رها کند؟ رها به 
معني ولنگاري 
نيست، بلكه به 
معناي استقلال، 
خودكفايي و 
خودگستري 
است. به معناي 
آزاده‌پروري 
است كه به قول 
سالار آزادگان، 
امام حسين )ع(، 
نخستين پلة 
دين‌داري
 است

20 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ2 |  زمستان 1398 |



همان نگاه تونلي خود بسـتر متناسـبی )مناسـب 
هم معلوم اسـت، یعني مناسـب افـكار و نگاه من(  
بـراي رشـد كـودك فراهـم كنیم. مثل این اسـت 
کـه مـا جریان آبي را كه از كوهسـار جاري شـده، 
برایـش از قبل بر اسـاس مسـیرهایي كه خودمان 
مي خواهیـم، بهره بـرداري كنیـم و زمین خودمان 
را آبیـاري كنیـم، كانال كشـي كنیـم و نگذاریـم 
جریـان آب بـه مسـیر طبیعـي )فطـري( خـود 
بـرود. آیا ایـن خودخواهي نیسـت؟ این اسـتبداد 
نیسـت؟ این خیانت  نیسـت؟ ما چـه حقي داریم 
كـودك را بر اسـاس تشـخیص ناقـص خود جهت 
بدهیم و او را از مسـیر فطري به مسـیر خواسـتة 
خـود هدایت كنیـم؟ ما باید بسـتریابي كنیم و نه 
بسترسـازي! شـما برای بچـه ات کانال مي سـازي 
در حالـي كـه باید بر اسـاس طبیعـت و فطرت او 

کانال یابـی کنـي نه کانال سـازی!
یعنـی  اسـت.  نخسـت  خیانـت  زمینه سـازی 
بچـة مـن بایـد مطابق بـا آن چه سـاخته ام، رشـد 
کنـد. ایـن اسـت کـه شـهید مطهـری در کتاب 
»تعلیم وتربیـت در اسـلام« می گویـد: فرق اسـت 
بیـن صنعت و تربیت. در صنعت شـما می سـازید 
بـر  او می سـازد. در صنعـت شـما  تربیـت  و در 
اسـاس ذهن خودتان مسیر می سـازید، در تربیت 

تـو بایـد متناسـب بـا مسـیر او همراه باشـی. 
پیامبـر )ص( فرمـود: »مـن کان عنـده صبـی 
فلیتصـاب لـه«: یعنـي هنگامـي كـه بـا كـودك 
هسـتید، شـما بایـد وارد جهـان كـودك شـوید 
و نـه آنكـه كـودك را تابـع خـود كنیـد. تـو بایـد 
تابـع كودك شـوي و تـو بایـد خـودت را در تراز، 
زبـان و نیـاز او قرار بدهـي. این دیدگاه به راسـتي 
تعلیم وتربیـت  جهـان  در  كوپرنیكـي  انقلابـی 
اسـت كـه اگـر غربي هـا 1400 سـال پیـش ایـن 
را گفتـه بودنـد، همواره بـه آن افتخـار مي كردند. 
امـا متأسـفانه چـون مـا بـه آن عـادت كرده ایـم، 
قـدر و منزلـت آن را نمي دانیـم و در حـد یـك 
گفتـه بـراي نقـل محافـل دینـي از آن اسـتفاده 
مي كنیـم، بي آنكـه تحولـي در دیـدگاه خـود از 

كـودك و تربیـت  ایجـاد كنیـم.
 چقـدر قـرآن زیبـا فرمـوده اسـت: »قـل کل 
یعمـل علی شـاکلته فربکـم أعلم بمن هـو أهدی 
سـبیلا )الأسـراء: آیـه 84(«: بگو هـر کس بر حال 
و هوا و سـاختار نفسـانی خود عمل می کند )زیرا 
منشـأ اعمـال اقتضای مـزاج یا ملکات اسـت(. هر 
کس برحسـب شاکله، شـخصیت، سـاختار روانی 

و بدنـی خـود عمـل می کند.
قـرآن انسـان را این گونه اختیـار و عزت مي دهد 
و مـولای متقیـان انسـان را آزاد خطـاب کـرده 

اسـت: »ایهـا النـاس ان آدم لـم یلد سـیدا و لا امئ 
و ان النـاس كلهـم احـرار«: ای مــــردم، هیچ یك 
از آدمیـان آقـا یا بـردة دیگری زاده نشـده اند، بلكه 
تمامـی انسـان ها به طـور یكســـــــان، آزاد بـه 
دنیـــا آمده اند و كسی را بر دیگری امتیــــــازی 
نیست. امام علــی )علیه الســـلام( خطاب 
بـه دنیـا در تعبیرهـای بســـــــــیار زیبــایي 
می گویـد: »الیــک یـا دنیا فحبلک علـی غاربک.« 
یعنـی دنیـا مـرا رهـا کـن و بـرو گـم شـو! »قـد 
انسـللت مـن مخالبـک و افلت من حبائلـک«: من 
در برابـر تـو آزادم. تو چنگال هایـت را به طرف من 
انداختـی؛ ولـی من خـود را از چنگال هـای تو رها 
کـردم. تـو دام هـای خـود را در راه من گسـتردی، 

ولـی من خـود را از این 
دام هـا نجـات دادم. من 
آزادم و در مقابـل ایـن 
فلـک و آن چـه در زیـر 
قبّـة ایـن فلـک اسـت، 
خـود را اسـیر و ذلیـل 
و زبـون هیـچ موجودی 

نمی کنـم.
 بـرده یعنـی چی؟ ای 
کاش مـا بنـدة فیزیکی 
دیگـران بودیـم. ما بردة 
هسـتیم.  خـود  عـادت 
قـرآن مي فرماید: دیدي 
آن كـس را كـه نفـس 
خـود  معبـود  را  خـود 

سـاخته؟ »أفرأیـت مـن اتخذ الهـه هـواه )الجاثیه/ 
23(«: آیـا دیـدی آن کسـی را کـه هـوای نفـس 
خـودش را معبود خویش قرار داده اسـت؟ آن کس 
کـه نفس خود را معبـود قرار داد، یعنی چی؟ یعنی 
خـود را بـت کرد. مـا دو نوع بت داریـم: بت بیروني 
و بـت دروني. بـت دروني خیلـي خطرناك تر از بت 

بیرونـي اسـت ؛ بردگـي نـرم، بردگي سـخت!
دوم اینكـه گفتـه شـده اسـت: بـه شـكوفایي 
درآوردن اسـتعدادها! ایـن هـم از آن حرف هـاي 
اسـتبدادي است. آیا ما باید اسـتعدادهاي كودك 
شـكوفاندن  كـه  نمي دانیـم  آیـا  بشـكوفانیم؟  را 
غنچـه مانـع شـكفتن غنچـه مي شـود؟ در آخـر 
هـم گفته ایـم در جهـت كمـال مطلـوب! مطلوب 

هـم یعنـي آن چـه فعـلًا مي طلبیـم! عجـب!
ببخشـید، این بخش خیلي طولاني شـد. شـاید 
بـه ایـن دلیل كه خواسـتم تعریـف از تربیت را به 
چالـش بكشـانم و تـا زمانـي كـه ایـن تعریف در 
دیـد ما بـه تردید نیفتـد، بـه اركان تربیت فطري 

تمكیـن نخواهیم كرد!

شهید مطهری 
در کتاب 

»تعلیم وتربیت 
در اسلام« 

می گوید: فرق 
است بین 

صنعت و تربیت. 
در صنعت شما 
می سازید و در 
تربیت او خود 

را می سازد. در 
صنعت شما بر 

اساس ذهن 
خودتان مسیر 
می سازید، در 
تربیت تو باید 

متناسب با 
مسیر او همراه 

باشی
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